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معرفى کتاب ادامه از صفحه اول

اقتصاد

اهمیت مدیریت تغییر 
 در تأمین اجتماعي

۷- طراحي فرایندها و روش هاي جلب و استفاده 
از مشارکت هاي مردمي در انجام وظایف ۸- مبارزه با 

فساد در میان مدیران و کارمندان.
گام اول در برنامه ریــزي مدیریــت تغییر با تعریف 
«هدف» شــروع مي شــود کــه تحقق آن هــدف به 
«راهبري»، «مدیریت»، «مــردم»، «منابع»، «فناوري»، 
«پیمان»، «نوآوري» و «تشریک مساعي» نیازمند است. 
ایــن برنامه ریزي در دو حوزه «راهبــري» و «مدیریت» 
مي تواند آغاز شده و به اجرا درآید. «راهبري» زمینه ساز 
فضاي تحقق تغییر در سازمان و ناخداي کشتي تغییر 
به حســاب مي آیــد و «مدیریت» مســئولیت اجرائي 
عملیاتي و تأمین منابع را بر عهده دارد. یکي از وظایف 
مهم راهبري، مدیریت مقاومت ها در برابر تغییر است. 
این مقاومت ها به طورکلي ناشي از عوامل زیر است: ۱- 
نااطمیناني نسبت به آثار و نتایج تغییر ۲- نااطمیناني 
نسبت به نحوه عملکرد اقدامات ۳- ترس از تغییر به 
علــت آثار اجتماعي آن ۴- شکســت در اثبات نیاز به 

تغییر ۵- شکست در زمینه تأمین منابع کافي.
عواملي که موفقیت و عملي شــدن تغییر را سبب 
مي شــوند، عبارت اند از: رهبري ســازماني، فناوري و 
منابع انســاني. واکنش هاي مقاومتــي در برابر تغییر 
و جلوگیــري از موفقیــت آن که غالبا دیده و شــنیده 

مي شوند، از نوع موارد زیر هستند:
۱- خیلي پرهزینه اســت، ۲- ما را تحت فشار قرار 
مي دهد، ۳- خیلي جاه طلبانه است، ۴- امکاناتش را 
نداریم، ۵- غیرممکن است، ۶- از من نپرسیده اند، ۷- 
بودجه اي براي آن تأمین نشــده است، ۸- نمي توانیم 
خطر کنیم، ۹- من کاره اي نیستم، ۱۰- ناامید کننده است، 
۱۱- پولــي بابت آن نمي پردازنــد، ۱۲- خیلي افراطي 
است، ۱۳- مغایر با سیاست است، ۱۴- خیلي پیچیده 
اســت، ۱۵- به جایي نمي رسد، ۱۶- دیگران مسئولیت 
آن را دارند، ۱۷- تازگي ندارد، ۱۸- کار من نیست، ۱۹- 
خلاف ســنت است، ۲۰- به مطالعه بیشتري نیاز دارد، 
۲۱- مشــکل ما نیست، ۲۲- کار نمي کند، ۲۳- شاخه/ 
شعبه زیادي داریم، ۲۴- سیاست زده است، ۲۵- زمان 
مناســبي براي تغییر نیســت، ۲۶- زمان کافي نداریم، 
۲۷- غیرممکن اســت، ۲۸- قصد، واقعا تغییر نیست، 
۲۹- تکرار قبلي ها اســت، ۳۰- سناریویي براي بعد از 
تغییر نداریم، ۳۱- زیادي جدي گرفته اند، ۳۲- پولش 
را نمي دهند، ۳۳- هرگز روي بالایي ها تأثیر ندارد، ۳۴- 
کاغذبازي است، ۳۵- براي من چه دارد؟ ۳۶- مطمئن 
نیستم رئیسم بپذیرد، ۳۷- هنوز به اجماع نرسیده ایم، 
۳۸- قابل اجرا نیســت، ۳۹- یک هوس بیشتر نیست، 
۴۰- بي سابقه اســت، ۴۱- کمیته اي براي مطالعه آن 
لازم اســت، ۴۲- مأموریت واضحي ندارد، ۴۳- منتظر 
آیین نامه اش هستیم، ۴۴- نیروي انساني نداریم، ۴۵- 
خیال بافانه اســت، ۴۶- در بخش ما کارســاز نیست، 
۴۷- ما کارمان را خوب انجام مي دهیم، ۴۸- تابه حال 
فایــده اي از تغییر نبرده ایم، ۴۹- خیلي زود از ادامه آن 
دست مي کشــند، ۵۰- براي فامیل هایشان کار درست 

مي کنند.
با توجه بــه این قبیل واکنش ها نســبت به تغییر، 
طراحي و اجراي مدیریت تغییر باید به گونه اي باشد که 
از تأثیر این پیش داوري ها جلوگیري کند و فرایند جلب 
همکاري و مشــارکت مورد استفاده قرار گیرد. مراحل 
و اقدامــات لازم براي تهیه و تنظیــم و اجراي برنامه 
مدیریت تغییر: ۱- تهیه و تنظیم چارچوب پیشــنهادي 
تحقیق شامل ســابقه، جهت گیري و متدولوژي انجام 
تحقیــق ۲- جمع آوري و ارائه ســوابق قبلي موضوع 
۳- ارائه خدمات هماهنگي و مشورتي کارشناسان در 
انجام تحقیق ۴- بررسي و ویرایش گزارش تهیه شده از 

نظر کیفیت و چارچوب آن ۵- تهیه خلاصه مدیریتي.
گام هــا و بررســي هاي لازم بــراي تهیــه و تنظیم 

«برنامه مدیریت تغییر» به شرح زیر است:
الف- بررســي طرح ها و اقدامات گذشته در جهت 
ایجاد تغییرات بنیادي: ۱- زمینه هاي تغییرات ناشي از 
قانون، الزامات بین المللي یا تغییرات مدیریتي به ویژه 
اصلاحات ۱۰ ســال اخیر ۲- شرح و روایت تغییر: کي، 
کجا، چــه زماني، چگونه؟ به اضافه تشــریح موانع و 
ارتباط آنها با فرهنگ، قانــون،   تکنولوژي یا هر عامل 
دیگر و پیشران هاي تغییر اعم از فرد یا عوامل دیگر. ۳- 
درس ها و آموزه هاي تغییرات ۱۰ سال گذشته ۴- نتایج 
کلیدي حاصل از تغییرات گذشته در مدیریت سازمان.

ب- منابع و مآخذي که در این مطالعه مورد نیاز و 
مراجعه خواهد بود:

• اسناد رسمي (قوانین و بخش نامه ها)
• کتاب ها، مقــالات، ژورنال ها، بریــده روزنامه ها، 

تصاویر و... .
پ- روش ها

 -۲ مــدارک  و  ســوابق  تحلیــل  و  تجزیــه   -۱
مصاحبه هاي عمقــي با پنج تا ۱۰ نفر از مســئولان و 
کارشناســان ۳- مصاحبه با پنج تا ۱۰ استاد، کارشناس 
متخصص رفاه اجتماعي، جامعه شناسي و اقتصاد ۴- 
مصاحبه با حداقل ۳۰ بیمه گذار، ۱۰ کارفرما، ۱۰ پزشک 

و متخصص بهداشت و درمان.
ت- پیش نیازهاي ارائه نتایج مطالعات براي اجراي 

برنامه تغییر: 
۱- آماده سازي شرایط لازم براي اعمال تغییر:

درک و تشــریح ضرورت ها، ایجاد فضاي همکاري 
و هماهنگــي، ارائه و تشــریح چشــم انداز ســازمان 
تأمیــن اجتماعــي بعد از تغییــر، برقــراري ارتباطات 
رســانه اي و همایش هاي علمي. ۲- تشریح اقدامات 
ضــروري و جدیدي که بــراي موفقیت و تحقق تغییر 
تعیین کننده اند: قانون گذاري، آموزش و توانمندسازي 

و اقدامات فوري.
۳- حفظ قدرت و سرعت اقدام 

جامعه بازار: تفاسیر رقیب
آلبرت هیرشــمن،   �  
آلمانی تبار  اقتصــاددان 
که زندگی پرفراز و نشیبی 
را از ســر گذراند، بعد از 
هیتلــر  روی کارآمــدن 
مجبــور به تــرک آلمان 
جنگ  گیرودار  در  شــد. 
جهانی در فرانســه و اســپانیا و ایتالیا و آلمان به 
کارهای مختلفی از جمله فعالیت در جبهه نجات 
مشــغول شد و بعد از رفتن به آمریکا عضو ارتش 
شد و برای جنگ دوباره به اروپا بازگشت. البته در 
همان ســال ها تحصیلاتش در رشته اقتصاد را به 
پایان رســاند و پس از جنگ و مدتی ســکونت در 
آمریکا به یکی از متفکران برجســته حوزه اقتصاد 
توســعه بدل شــد. در کنار بزرگان اقتصاد توسعه 
استراتژی توسعه اقتصادی مد نظرش را پیشنهاد 
داد و ناگهــان نقــدی تند بر اندیشــه های اقتصاد 
توسعه و توســعه اقتصادی نوشت که همگان را 
متحیــر کرد. در ۱۹۷۷ کتاب «هواهای نفســانی و 
منافع: اســتدلال های سیاســی به طرفــداری از 
ســرمایه داری پیش از اوج گیری» را منتشــر کرد؛ 
کتابــی کــه او را در حکــم یکی از اندیشــمندان 
انســان گرای بــزرگ عصــر خــودش ثبــت کرد. 
بااین حال نگارش کتاب هواهای نفســانی و منافع 
برای هیرشمن غیرعادی بود. یک  بار گفت که این 
کتــاب نوعی «گوشه نشــینی» در تاریخ بود؛ کاری 
ســوای از منازعــات جــاری امــروزی بــر ســر 
سیاســت گذاری و اقتصاد سیاسی که او را از دهه  
۱۹۴۰ بــه بعد دل مشــغول کــرده بود؛ امــا واژه 
«منفعت» برای هیرشــمن اهمیت فوق العاده ای 
دارد؛ چنــان کــه در عنــوان کتــاب «دگردیســی 
مشغولیت ها: نفع  شخصی و کنش همگانی» نیز 
از آن اســتفاده می کند. او مقاله مهمی هم درباره 
این مفهوم نوشــته اســت: «مفهــوم منفعت: از 
حســن تعبیر تا همان گویی». در این مقاله بســیار 
درخشان هیرشــمن به واکاوی دگردیسی مفهوم 
منفعت از سده های شانزدهم تا سده بیستم و سیر 
دگرگونــی معنایــی آن از منظر اندیشــه اقتصاد 
سیاسی می پردازد.«تفاسیر رقیب از جامعه بازار» 
عنوان مقاله بسیار مهم دیگری از هیرشمن است 
که اوایل دهه ۱۹۸۰ نوشته است. در آغاز این دهه، 
هیرشــمن به کمال خود رســیده بود و شخصیتی 
جهانــی بــه  شــمار می رفــت. کار او از مرزهای 
رشته  های دانشگاهی فراتر رفت و رشته های کاملا 
مجزایی مانند روان شناســی و تاریخ تفکر را شکل 
داد.  او در جســت وجوی گودبرداری از روش های 
دربــاره   اقتصاددانــان  کــه  بــود  چندگانــه ای 
ســرمایه  داری می اندیشــیدند و ازایــن رو در دهه 
۱۹۷۰ طیف روش های ممکنی را روشــن کرد که 
ممکن بود یک نفر در قالــب آنها درباره بازارها و 
مالکیــت بیندیشــد کــه درســت به منزلــه نوع 
مشخصی از راست آیینی مرتبط با «بازارهای آزاد» 
قــوت گرفته بود. او در این مقاله مفصل خواندنی 
چهار تــز را در باب جامعــه بازار ســرمایه داری 
تــز  نرم خــو»،  «تجــارت  تــز  مطــرح می کنــد: 
«خودویرانگــری»، تــز «قیــود فئودالــی» و تــز 
«استثنابودگی آمریکا و نداشتن گذشته فئودالی». 
هیرشمن تفاســیر رقیب از جامعه بازار را از سده 
شــانزدهم تا دهه ۱۹۸۰ در اندیشــه اندیشمندان 
اقتصــادی و سیاســی و جامعه  شناســی ردیابی 
می کند و نشــان می دهد کــه نقاط ضعف و قوت 
هریک از این تفســیرها چیســت.کلمات همیشه 
هیرشــمن را مجــذوب می کنند و عاشــق بازی با 
کلمات است؛ زیرا می گذارند معانی چندگانه و در 
حال  دگردیسی و الگوهای پیچیده را توصیف کند. 
یک  بــار اقرار کرده بــود که اگر آمــوزش ریاضی 
بهتــری دیده بــود، شــاید می دید کــه معادلات 
می توانســتند همان کار را انجام دهنــد؛ اما او از 
کلمات رضایت  خاطر بیشتری حاصل می کرد. در 
مقاله ای با عنوان «علیه خســت: سه روش آسان 
اقتصادی»  گفتمان  پیچیده سازی بعضی مقولات 
با واژگان اصلی علم اقتصاد گلاویز می شــود: اگر 
قرار باشــد علم اقتصاد بســط یابد، بــه واژگان یا 
گفتمان پیچیده تــری نیاز دارد. ایــن همچنین به 
معنای دست کشیدن از یکی از گاوهای قربانی این 
رشته اســت: ترجیح خست؛ توضیحات ساده یک 
پدیــده حتــی پیچیــده، به قــدری ســاده که آن 
توضیحات می توانست به شکلی ساده در شرایط 
تکویــن آن فکر مــورد آزمون قرار گیرد. چه بســا 
انجام این کار بــه اقتصاددانان اجازه می داد تا به 
وجود دیگر مضامین قدغن شده برای تحلیل اقرار 
کنند؛ مانند عشق و طمع و حسادت. از این لحاظ، 
هیرشمن اهمیت پل زدن بین گسست هیجانات و 
رفتــار را پیش بینی کرد. این کار او به ســنگ بنای 
مهمی در چرخش اخیر اقتصاد رفتاری بدل شده 
اســت. با پایان جنگ جهانی دوم، هیرشــمن نیز 
هماننــد میلیون هــا نفر دیگــر از ارتــش آمریکا 
مرخص شد؛ اما او برخلاف بسیاری از هم رزمانش 
یک اروپایی مســلط بــه چند زبــان و متخصص 
سیاســت گذاری تجــاری بــود و مــدرک دکترای 
اقتصاد داشت. برای کار به هیئت مدیره فدرال رزرو 
آمریکا رفــت و یکی از اعضای اتاق فکری بود که 
در زمینه طرح مارشال و بازسازی اروپا توصیه های 
سیاســتی ارائــه می کــرد. در اواخر ســال ۱۹۵۱، 
و  گرفــت  قــرار  ســوءظن  مــورد  او  وفــاداری 
به همین دلیل از دستگاه اداری دولت اخراج شد. 
ادامه در صفحه ۵
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مهفام ســلیمان بیگی: هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق های 
تابعــه با اتفــاق آرا «محمد ســالاری» را به عنوان مدیرعامل ســازمان تأمین 
اجتماعی پیشــنهاد کردند و در جلســه  مورخ ۴ تیر ۹۸، که به ریاست «محمد 
شــریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، سالاری به سمت 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی منصوب شــد. او دارای دکترای مدیریت 
اجرائی از دانشگاه بوردوی فرانسه و دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران 
است و سابقه استانداری بوشهر در دولت یازدهم و استانداری گیلان در دولت 
دوازدهــم را دارد. بــا توجه به اینکه ســازمان تأمین اجتماعــی امروز یکی از 
چالش های اساسی کشور محسوب می شود و با نظر به اینکه اکنون این سازمان 
به لحــاظ تأمین منابع مالی با بحران مواجه اســت، انتظــار می رود انتصاب 
افرادی که در عالی ترین مراتب تصمیم گیری در این سازمان قرار دارند با دقت و 
حساسیت بسیار بیشتری نسبت به قبل و به دور از رویکردهای سیاسی صورت 
گیــرد تا بتوان با بهره گیری از تصمیمــات و برنامه های عملی و راهبردی آنان 
این صندوق را از بحران های فعلی نجات داد. محسن ایزدخواه، معاون اسبق 
سازمان تأمین اجتماعی، در گفت وگو با «شرق» با درنظرگرفتن شرایط حساس 
این روزهای سازمان تأمین اجتماعی معیار های لازم را برای انتخاب مدیرعامل 
این ســازمان برشــمرد و قضاوت درباره صلاحیت یا عــدم صلاحیت محمد 
ســالاری را با توجه به میزان انطباق وی با این معیارهای قانونی و اخلاقی، به 

خوانندگان، شرکای اجتماعی و ذی نفعان سپرد.
ایزدخــواه با بیان اینکه پیش از انتصاب ســالاری اشــاراتی به این موضوع 
کرده بود، افزود: «اداره  چنین ســازمان بحــران زده ای دیگر جای آزمون وخطا 
نیســت». او ادامه داد: ســازمان تأمیــن اجتماعی امروز یکــی از بحرانی ترین 
دوره های خود را به لحاظ تأمین منابع مالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
و تصمیمات غلطی که در یک دهه گذشــته در مورد این ســازمان گرفته شده 
اســت، می  گذراند، به طوری که در نظام عالی تصمیم گیری، از ســازمان تأمین 
اجتماعی به عنوان یکی از چند چالش بزرگ در کشــور در کنار مســئله بحران 
محیط زیست، بحران منابع آبی و خشک ســالی، تورم و رکود مزمن اقتصادی 
کشــور نام برده می شــود. بنابراین اداره چنین ســازمانی که عملکرد مثبت یا 

منفــی آن می تواند حتی حوزه امنیت ملــی را تحت تاثیر قرار دهد، در مقطع 
کنونی از حساســیت بالایی برخوردار اســت؛ بنابراین در این وضعیت افرادی 
که به عنــوان مدیرعامل یا هیئت مدیره منصوب می شــوند، باید از ویژگی های 
خاصی برخوردار باشند که مهم ترین آنها عبارتند از: داشتن تجربه و تخصص 
لازم و شــناخت کافی از نظام تأمین اجتماعی. ایزدخواه توضیح داد: به لحاظ 
اینکــه صندوق های بیمه یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی هســتند، تخصص و 
تجربه لازم در این زمینه یک اصل پایدار و اجتناب ناپذیر اســت و به کارگماری 
افرادی که در سوابق مدیریتی شــان حداقل آشنایی با این حوزه وجود نداشته 
باشد، یک خطای راهبردی و اســتراتژیک است.معاون سابق تأمین اجتماعی 
ریســک در انتخاب افراد برای عالی ترین مقام تصمیم گیری را با امکان تعمیق 
بحران های سازمان همراه خوانده و گفت: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از 
یک عمق قابل قبولی در حوزه  کارشناســی برخوردار هستند، اما افرادی باید در 
رأس ســازمان قرار گیرند که بتوانند با جهت گیری به خط مشی های اصولی و 
تضمینــی و برنامه ای راهبردی و عملیاتــی، راه برون رفت از بحران پیش آمده 
را در زمینه هــای اجرائی و قانونی مرتفع کننــد، بنابراین به کارگیری افرادی در 
عالی ترین ســطوح تصمیم گیــری درحالی که هیچ تجربه و شــناخت کافی از 
اصــول اولیه نظام تأمین اجتماعی ندارند می تواند تبعات جبران ناپذیری برای 
ســازمان تأمین اجتماعــی ایجاد کرده و بحران را بیشــتر کند.وی همچنین به 
لزوم انتخاب مدیران ســازمان به دور از تصمیمات و جهت گیری های اساسی 
اشــاره کرده و تصریح کرد: متأسفانه در ســال های اخیر استقلال صندوق های 
بیمه ای توسط دولت، به ویژه پس از ادغام صندوق های بیمه ای در وزارت کار 
مخدوش شده و مشاهده می شــود که سازمان تأمین اجتماعی دو سال است 
فاقد مدیریت پایدار و منســجم اســت. این فقدان ناشی از دخالت دولتمردان 
در امور صندوق هاست، بنابراین در کنار انتخاب مدیران قلیل باتجربه، دولت و 
وزیر محترم کار باید به استقلال صندوق های بیمه ای احترام بگذارند تا مدیران 
ایــن صندوق ها به دور از رویکردهای سیاســی و لابی گری های حزبی و بانکی 
بتوانند در چارچوب موازین و اصول حاکم بر نحوه اداره صندوق های بیمه ای 
آنجا را اداره کنند.وی افزود: در شرایط خطیری که سازمان تأمین اجتماعی در 

آن قرار دارد، اگر نظام عالــی تصمیم گیری  به دنبال انتخاب بهینه برای اداره 
ســازمان تأمین اجتماعی بود، باید یک فراخوان ملی داده می شد و افرادی که 
صلاحیت هــای کافی و لازم را در خود می  دیدند، همراه با یک برنامه راهبردی 
و عملیاتی به هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی دعوت می شــدند. هیئت 
امنا هم بــا برخورداری از اســتقلال لازم و کافی در تصمیم گیری، بر اســاس 
صلاحیت های مدیریتی و تخصصی و پاکدســتی افــراد و به دور از تأثیرگذاری 
جریانات سیاسی عمدتا جوساز یا دولت ساز فرد اصلح را انتخاب می کرد. حال 
باید انتصاب جدید را با معیارهایی که برشــمرده شــد محک زد و قضاوت را 
به خوانندگان، شــرکای اجتماعی و ذی نفعان واگذار کرد.مسئله تناسب رشته 
تحصیلی و ســمت منصوبی برای مدیرعامل سابق ســازمان تأمین اجتماعی 
پرهیاهو بود و  اینکه در قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی گفته شده افرادی 
می توانند وظیفه مدیرعاملی یا هیئت مدیــره و هیئت نظارت در صندوق های 
بیمه ای، از جمله صندوق تأمین اجتماعی را برعهده بگیرند که دانش آموخته 
رشــته های مدیریت، اقتصاد، حســابداری، مالی، انفورماتیک و پزشکی باشند. 
ایزدخواه در پاسخ به این سؤال که آیا این تناسب تحصیلات با سمت منصوبی 
درباره ســالاری وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: اگر مدرکی که از ایشان ارائه شده 
فقط در رشته حقوق باشد، با توجه به تبصره ماده ۱۷ قانون ساختار نمی تواند 
این تصدی را داشته باشــد؛ تأکید می کنم اگر ایشان فقط فارغ التحصیل رشته 
حقوق باشــد. اما اگر مدرک مدیریت اجرائی ایشــان مورد تأیید وزارت علوم یا 
سازمان مدیریت استخدام کشــوری باشد مانعی ندارد. به همین خاطر قانون 
ســاختار رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرده  است که مراتب تأیید و مرتب بودن 
مدرک تحصیلی افراد باید به تأیید ســازمان استخدام کشوری برسد. دبیرخانه 
هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی  باید پیش از انتصــاب، مدارک افراد را 
به این دســتگاه فرستاده و اســتعلام کند. باید از دبیر هیئت امنا و معاون وزیر 
کار ســؤال کرد که آیا این اســتعلام صورت گرفته و آیا مدرک تحصیلی ایشان 
مرتبط با سمتی است که به آن منصوب شده بوده؟ برخی محافل کارشناسی 
معتقدند با توجه به تجارب مدیریتی آقای ســالاری،  امید می رود در ســازمان 

تأمین اجتماعی نیز تصمیمات مدیریتی مؤثری را شاهد باشیم.

شرق: هرچــه پیش تر می رویم، حملات سنگین تر می شود. ماجرا تا جایی بیخ 
پیــدا می کند که در فاصلــه ای کوتاه در حدود یك  ماه، بــرای بار دوم؛ وزارت 
اطلاعات دســت به تکذیب اتهام دوم بــه وزارت نفت می زند. اتهام اختلاس 
یك میلیــاردی با کارت خوان که پیش تر ســروصدا کرده بــود، این بار در قالب 
نفــوذ یك زن به بدنه وزارت نفــت و همکاری با یك بانــد ۱۶نفره در وزارت 
نفت، خود را نشــان می دهد. به گزارش شــانا، در پی انتشار خبری در بعضی 
از رســانه ها به نقل از دو نفر از نمایندگان شــورای اســلامی مبنی بر نفوذ در 
وزارت نفت به  واســطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت 
با هدف اخلال و تصمیم ســازی در راســتای خواســته های دشمن، یک مقام 
آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرســت خواندن خبر یادشده گفت: «محتوای 
پرونده های امنیتی تنها در اختیار مراجع ذی صلاح امنیتی قرار می گیرد و بیان 
اتهام هایی از این دست از سوی هر فرد یا مراجع دیگری فاقد اعتبار است». این 
در حالی اســت که محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران خبر داده که شکایت زنگنه از یک نماینده 

مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.
  حمله به وزارت نفت، با رویکرد سیاسی است

جهانبخش محبی نیا، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، 
در گفت وگوی خود با «شــرق» درباره حملات اخیر به وزارت نفت، می گوید: 
از وزیر نفت دفاع نمی کنم؛ اما امروز نگاه سیاســی به کارهای اجرائی هر نوع 
ایجاد عقده ســر راه نیروهای اجرائی کشــور را به هیچ وجه منصفانه و مبتنی 
بــر عقل نمی بینم. درباره برخی از اتهامــات وارده، باید خدا را در نظر گرفت، 

این طور نیست که برخی می گویند.
  خودزنی در داخل

مهدی حســینی، رئیس پیشــین کمیته قراردادهای نفتی ایران، نیز در نقد 
حمــلات اخیر به وزیر نفت می گوید: این روزها بــه جای آنکه همه به دنبال 
راه حل هایی باشــیم که در جنگ سیاســی و اقتصادی در کنار هم باشیم و با 
آمریکا مقابله کنیم، در داخل به جان هم افتاده ایم و دعوا می کنیم و تقصیرها 
را گردن هم می اندازیم. مسئول تدوین قراردادهای جدید نفتی (IPC) همچنین 
با نقد عملکرد ایران در مقابل آمریکا و شکایت نکردن از آمریکا در قالب جنایت 
علیه بشریت در شورای امنیت سازمان ملل و در عین حال درگیری های داخلی 
گرو ه ها با یکدیگر، می گوید:  آمریکا و کشورهای عربی منطقه در تلاش هستند تا 
به  نحوی ایران را مسئول ناامنی در منطقه معرفی کنند و بر تحریم ها بیفزایند؛ 
در حالی که بر اســاس قوانین جهانی نباید تحریم ها مــردم را هدف  قرار داده 
باشد. در حال حاضر بسیاری از کشورها از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی 
امتناع می کنند. این کارشناس ارشد نفتی در ادامه می افزاید: آنها در باطن خود 
تا این اندازه جدی و با برنامه و پرکار عمل می کنند و عربستان به  صورت پیاپی 
کنفرانس های عربی با محور ایران برگزار می  کند و یارگیری می کنند و در مقابل 
در ایران، به دنبال آن هســتیم که تقصیرها را گردن یکدیگر بیندازیم. بر اساس 
همین دلایل به برخی ســخنان نمایندگان مجلس، خوش بین نیستم و معتقد 
هستم که اگر خیلی خوش بین باشــیم، نمایندگان مجلس و برخی مسئولان 
دولتی و حتی دستگاه های نظارتی به دنبال دلایلی می گردند تا کم کاری های 

خود را توجیه کنند.
  هجمه ها علیه وزیر نفت سیاسی و هدفمند است

عضو هیئت رئیســه کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکــه وزیر نفت در 
ســخت ترین شــرایط پس از پیروزی انقلاب اســلامی ســکان دار وزارت نفت 
است، گفت: متأســفانه هجمه های اخیر به وزیر نفت کاملا سیاسی، هدف دار 
و هدفمند است. عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس، 
در گفت وگو با شانا، با اشاره به اینکه امروز وزارت نفت در خط مقدم مقاومت 
در مقابل تحریم ها و تهاجم دشمن قرار دارد، گفت: در حالی که صنعت نفت از 
سوی دشمنان خارجی مورد تحریم قرار گرفته است، برخی در داخل به  صورت 
هدفمند هجمه های بی ســابقه ای را به وزیر نفت آغاز کرده اند. او با بیان اینکه 
در شرایط کنونی و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید یک صدایی 
در داخل کشــور از سوی مســئولان شنیده شــود، افزود: این گونه هجمه های 
داخلی به وزیر نفت منطقی نیســت. امروز وزارت نفــت نوک پیکان حملات 
دشمن و در خط مقدم مبارزه قرار دارد؛ از این رو همه مسئولان اعم از نمایندگان 

مجلس، قوه قضائیه، صداوسیما و... باید از این وزارتخانه حمایت کنند.
  امروز زمان تسویه حساب سیاسی نیست

عضو هیئت رئیســه کمیســیون انرژی مجلس تصریح کــرد: وزیر نفت در 
ســخت ترین شرایط پس از پیروزی انقلاب اســلامی و حتی سخت تر از جنگ 
تحمیلی سکان دار وزارت نفت است. امروز زمان تسویه حساب سیاسی نیست. 

باید در کنار یکدیگر باشیم تا از این بحران ها عبور کنیم.
  بازی جناحی با منافع ملی

آخرین بازی جناحی که از ســوی دلواپســان علیه بیــژن زنگنه درگرفت، 
ماجــرای ارتبــاط یك زن بــا ۱۶ نفر از مقامــات وزارت نفت بــود. ادعایی که 
حاجی دلیگانی، نماینده مجلس آن را مطرح کرده بود: «اخیرا نهادهای امنیتی 
باند نفوذی در وزارت نفت را دســتگیر کردنــد که در رأس آن، خانمی با ایجاد 
ارتباط با ۱۶ نفر از مقامات ارشــد این وزارتخانه، توانسته بود در جهت تکمیل 
پازل دشــمن ضرباتی را به کشــور وارد کند». ادعایی که البته بازهم از ســوی 
وزارت اطلاعات رد شــد. پیش تر نیز در راســتای تضعیف وزارت نفت از سوی 
برخی مسئولان ســابق دولتی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، 
ادعاهایی مطرح شده بود که البته بیش از آنکه حمله به حساب بیاید، خودزنی 

محسوب می شد. ســعید جلیلی، در توییتی نوشته بود: «در سال های ۹۱ و ۹۲ 
با وجود تحریم ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشــکه نفت و میعانات به فروش 
می رفــت». این حرف در حالی مطرح شــد که به نظر می رســد بیان کننده این 
حرف، اطلاعی درباره چگونگی فروش نفت ندارد و نمی داند که صادرات نفت 
در روز مطرح می شود که با این حساب، ادعای فروش یك تا ۱٫۵میلیون بشکه 

نفت و میعانات به صورت ماهانه! رقمی بسیار ناچیز و در حد جوك است.
  جلیلی کانون اصلی حمله به زنگنه؟

با این حــال، ایــن ســخن جلیلــی را زنگنــه بی جــواب نگذاشــت. او از 
رئیس جمهوری درخواســت کرد تا در جلســه ای نزد ســران قــوا و مراجع 
ذی صلاح دیگر بــا آقای جلیلی مناظره کند و در این زمینه نوشــت: «اگرچه 
مشی این جانب بر این اســت که معمولا در برابر این گونه تهاجمات به خاطر 
منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می پذیرم، اما با توجه به 
اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شــرایط کنونی، به عنوان یکی از کانون های 
اصلی انتشــار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می کنند، چاره ای جز 
ارائه پاســخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم». او در قیاسی بین عملکرد وزارت 
نفــت در دولت حســن روحانی و محمــود احمدی نژاد، نوشــت: «عملکرد 
صادرات نفت و میعانات گازی در شــش ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ 
تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای 
جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشــکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم 
(یعنی از شــهریور تا پایان اســفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم 
صادرات به طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. 
این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ 
تا پایان دی ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه 
بوده است که به روشنی مشخص می شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات 
نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی ســال ۹۲ و چه در سال های ۹۳ 
و ۹۴ که تحریم ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و 
بهتر از عملکرد دولت دهم که به طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر 
جلیلی قرار گرفته، بوده اســت. به این ترتیب آشــکار است که مدیریت کنونی 
وزارت نفــت، در آن دوران، بی ادعا و با پرهیز از رجزخوانی های بی پشــتوانه، 
در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند».

  چرا حمله؟
در این گیرودار و ایــن روزها که باید از بحران تحریم عبور کنیم، اینکه چرا 
هجمه و حمله به وزارت نفت تا این اندازه گســترده اســت و همواره از زبان 
برخی دلواپســان سیاسی در مجلس یا فعالان سیاسی تندرو راست گرا شنیده 
می شود، جای سؤال اســت. آیا مشکوك نیست که در شرایط بحرانی تحریم، 
به نهادی که در تلاش است نفت خام ایران را به هر طریق ممکن و به صورت 
کاملا محرمانه به فروش برساند، حملاتی چنین سنگین آن هم با پاشنه آشیل 
«فســاد» صورت می گیرد؟ همســویی برخی از افراد با طیف مخالف ایران در 
منطقه، نمایانگر چیســت؟ و ... . این سؤالاتی است که شاید بهتر باشد افکار 

عمومی خود به دنبال یافتن پاسخی برای آنها باشند.

زنگنه از صحنه آرایی ۲ نماینده مجلس علیه وزارت نفت به قوه قضائیه شکایت کرد

پاپوش  برای وزیر  نفت 

واگذاری سهام دولتی دو شــرکت خودروسازی 
یکــی از موضوعاتی اســت که اخیــرا وزیر صنعت 
از آن رونمایــی کرد. طبق اظهارنظــر رضا رحمانی 
قرار اســت ایران خودرو و ســایپا تا پایــان ۱۳۹۹ به 
طور کامــل به بخش خصوصی واگذار شــوند. این 
تصمیم وزارت صنعت در حالی است که به اعتقاد 
بســیاری از کارشناســان خصوصی ســازی صنعت 
خودرو در دهه ۸۰ تبعات زیادی به همراه داشــت؛ 
به طوری کــه ریشــه بســیاری از مشــکلات کنونی 
صنعــت خودرو همیــن واگذاری هــای غیراصولی 
بوده اســت. دولت نهم و دهم با خصوصی ســازی 
غیراصولی از یک طرف خودروســازی را از دســت 
دولت به لحاظ مالکیتی خارج کرده و از طرف دیگر 
به بخش خصوصی واقعی نیز واگذار نشــده است 
و بنابرایــن  با یک وضعیت «شــترمرغی» در این دو 

شرکت بزرگ خودروسازی مواجه هستیم. مهندس 
اصغر خسروشــاهی، مشاور ســابق خودرویی وزیر 
صنعت، در همین باره می گوید: مهم ترین ایرادی که 
به خصوصی سازی در اواســط دهه ۸۰ وارد است، 
نحوه واگذاری اســت. او در گفت وگوی اختصاصی 
با روزنامه «شــرق» بــا بیان اینکه متأســفانه غالب 
شــرکت های صنعتی دولتی کشور به اهلش واگذار 
نشده اند، گفت: در این واگذاری ها مهم ترین موضوع 
صرفا فروش به بالاترین قیمت بوده است و بنابراین 
توجهی به اهلیت آن طرف های خریدار نشده است. 
خسروشــاهی با اشــاره به اینکه غالبا افرادی سهام 
شــرکت های دولتی را می خرند که بیشــتر به دنبال 
افزایش دارایی خود هســتند و نه توسعه صنعتی، 
خاطرنشان کرد: به نظر می رسد صنعتگران بهترین 
افرادی هســتند که اهلیت لازم را دارنــد. او افزود: 

صنعتگران صرفا به دنبال ســود حسابداری نیستند 
بلکه هدفشــان از خرید ســهام یک شرکت دولتی، 
توســعه صنعتی اقتصادی آن اســت. مشاور سابق 
خودرویــی وزیر صنعت درباره تجربه دیگران در این 
زمینه گفــت: در آلمان موضوع اهلیت افراد خریدار 
به قدری حائز اهمیت اســت که حتی در خصوص 
واگذاری یک شــرکت(اعم از خصوصــی و دولتی) 
ورشکسته شده سخت گیری های لازم انجام می شود 
تا به اهلش واگذار شــود. او گفت: جالب اینجاست 
که اداره تسویه امور ورشکستگی در آلمان نه تنها آن 
شــرکت را به اهلش واگذار می کند بلکه در صورت 
نیاز کمک مالی بلاعوض هم می کند. خسروشاهی با 
تأکید بر اینکه در واگذاری ها باید رویکرد و دیدگاه ها 
عوض شــود، گفت: سهام شــرکت های دولتی باید 
به کســانی واگذار شود که به دنبال توسعه صنعت 

هســتند؛ در غیر این صورت بلای دهــه ۸۰ مجددا 
تکرار خواهد شــد. خسروشــاهی در آسیب شناسی 
خصوصی سازی دو شــرکت ایران خودرو و سایپا در 
دهه ۸۰ گفت: متأســفانه در آن زمــان واگذاری ها 
به دو شــکل انجام شــد؛ یا به شــرکت های تابعه 
خود خودروســاز، یا به شرکت های خصولتی واگذار 
شــده اســت. او در نقد وضعیت کنونی دو شرکت 
خودروساز گفت: با توجه به روش های واگذار شده، 
این دو شــرکت بی صاحب شــده اند. خسروشاهی 
خاطرنشان کرد: قبل از واگذاری ها، سازمان گسترش 
به عنوان یک شــرکت ریشــه ای و حرفه ای، صاحب 
اصلی دو خودروســاز بود و بنابراین می توانست بر 
آنــان نظارت کند. ولی بعــد از واگذاری ها در دولت 
نهم و دهم کار عملا از دست سازمان گسترش خارج 

شد و به نوعی این دو شرکت بی صاحب شده اند.

تجربه تلخ دولت نهم صنعت خودرو را بى صاحب کرد 

صندوق بیمه ای کارگران تعیین تکلیف شد
پایان چالش انتخاب در تأمین 


